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 چکیده

انی های انسترین ابزارهای تأثیرگذار بر اندیشهتصویرپردازی و تصویرسازی از مهم
های مادی مجسم سازی است. قرآن کریم مفاهیم معنوی و انتزاعی را به شکل ساخت

آفریند. به تعبیری میان امور معنوی و تصویرهای پویا و مؤثر در ذهن مخاطب مینموده و 
انتزاعی و ساختارهای حسی و مادی پیوند ایجاد نموده و مشترکات آن دو را برجسته و 

دارد. توصیف هنرمندانه یک پدیده، سازد و مخاطب را به تفکر و تعقل وا میملموس می
 است. های دینیخته خود نموده و بهترین شیوه انتقال آموزهدر بستر داستان مخاطب را دلبا

های قرآنی سرشار از تصویرپردازی ترین قصهبه عنوان گسترده داستان حضرت موسی
زیباست که احساسات و اندیشه مخاطب را به خود واداشته و او را شیفته خود نموده است. 
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 قدمهم

بل رؤیت، های حسی، مناظر قاقرآن کریم معانی ذهنی، حالات نفسانی پدیده
د، سپس نمایهای انسانی و طبیعت آدمی را با تصویر حسی و تخلی تبیین مینمونه

بخشد و به حرکت در ها جان میتصویرهای ساخته شده را بالا برده و به آن
 (15: 5241آورد.)شاذلی، می

سازی های مادی مجسمقرآن کریم مفاهیم معنوی و انتزاعی را به شکل ساخت
آفریند. به تعبیری میان امور های پویا و مؤثر در ذهن مخاطب مینموده و تصویر

معنوی و انتزاعی و ساختارهای حسی و مادی پیوند ایجاد نموده و مشترکات آن دو 
دارد. مانند سازد و مخاطب را به تفکر و تعقل وا میرا برجسته و ملموس می

ی دبادی متلاشتصویرسازی ساختار باطنی اعمال کفار به خاکستری که با تن
یحُ فِی یَوْمٍ عَاصِفٍ  شود:می تْ بِهِ الرِّ هِمْ أَعْمَالُهُمْ کَرَمَادٍ اشْتَدَّ ذِینَ کَفَرُواْ بِرَبِّ مّثَلُ الَّ

لَالُ الْبَعِید ا کَسَبُواْ عَلَی شَیْءٍ ذَلِکَ هُوَ الضَّ ؛ مَثَل کسانی که به لاَّ یَقْدِرُونَ مِمَّ
ماند که بادی تند در روزی شان به خاکستری مییارهاپروردگار خود کافر شدند، کرد

ن است یتوانند بُرد؛ ا[ نمیایچ ]بهرهیاند هطوفانی بر آن بوزد، از آنچه به دست آورده
 ( 51همان گمراهیِ دور و دراز.)ابراهیم: 

های هنری، حقیقت فضایل و رذایل اخلاقی، حق و قرآن کریم با تصویرسازی
ها را  به نمایش گذارده است. قصه پردازی بستری برای آثار آنباطل و پیامدها و 

هایی است که به عنوان یکی از وجوه اعجاب انگیز و اعجاز آفرین تصویرسازی
 آید.شمار میبه

ها، های زبان و بهرمندی از همه روشقرآن کریم با استفاده از تمام توانمندی
تحت تأثیر آیات قرار  وجدان مخاطب را تا سطح بالای شکوفا نموده و

انگیزاند و ( و قوه خیال مخاطب را برمی521: 5935دهد)رضایی و حسینی، می
ک: .گیرد.)ربرای انگیختن احساس و عاطفه مخاطب از انواع تخیل حسی بهره می

 (503-501: 5911سیدی، 
تصویر هنری در قرآن کریم با رنگ، حرکت، موسیقی و تخیل آمیخته است و چه 

ه وصف، گفتگو، آهنگ واژگان، نغمه عبارات و موسیقی سیاق در تصویر بسیار ک
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ای که چشم و گوش و احساس دهند، به گونهدست هم میبهآفرینی موضوعی دست
 (11: 5931و فکر و وجدان از آن لذت می برند.)عرفت پور و محسنی، 

را  نیکند که متای است که خواننده فراموش میتصویر در قرآن کریم به گونه
ای زنده و متحرک جلوه خواند بسان منظرهخواند، بلکه آنچه را میمی
 (550: 5911نماید.)سیدی، می

 . تصویرپردازی هنری تشبیه در داستان حضرت موسی1

های بیانی جهت تصویرسازی مضامین قرآنی، یکی از پرپسامدترین اسلوب
 هره برده است.تشبیه است که به بهترین شکل ممکن قرآن کریم از آن ب

تشبیه عبارت است از مشارکت چیزی با چیز دیگری در یک معنای 
( به عبارتی بیان چیزی یا چیزهایی که در یک یا چند 219: 5934خاص.)تفتازانی، 

( به عبارت دیگر تشبیه 51: 5295صفت با غیر خودش مشارکت دارد.)جازم و امین، 
امر با هدف اشتراک آن ها در یک یا عبارت است از پیوند مماثلت بین دو یا چند 

چند صفت توسط ادات تشبیه به خاطر هدفی که متکلم در نظر دارد.)هاشمی، 
5931 :491) 

هدف از کاربرد فنون بیانی از جمله تشبیه شدت و عمق تأثیر گذاری، تفهیم، 
 تقریر، نفوذ و نهادینه شدن مضامین و مفاهیم دینی در ذهن مخاطب  است.

با  های قرآنی از جمله قصه حضرت موسیها در داستانتصویر سازی
گیری از اسلوب تشبیه یکی دیگر از وجوه زیبایی و شکوه اعجاب برانگیز در بهره

 شود:قرآن کریم است که به برخی از این تصویر سازی اشاره می

 های خالی از خشیت و هیبت. تصویرسازی دل1 .1

نْ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُکُمْ مِ اب در آیه شریفه سنگدلی و قساوت قلب برخی از اهل کت
نْهارُ وَ إِنَّ یکَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجارَةِ لَما  یبَعْدِ ذلِكَ فَهِ 

َ
رُ مِنْهُ الْْ تَفَجَّ

قُ فَ یمِنْها لَما  قَّ هُ بِغافِلٍ یهْبِطُ مِنْ خَشْ یخْرُجُ مِنْهُ الْماءُ وَ إِنَّ مِنْها لَما یشَّ هِ وَ مَا اللَّ ةِ اللَّ
ا تَعْمَلُون  ( چه زیبا به تصویر کشیده شده است.12.)بقره: عَمَّ
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 طبق نقل برخی مفسرین آیه مذکور در مورد یهودیان زمان حضرت موسی
بُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِ »»( در عبارت 11/ 9: 5240است.)رازی،   یثُمَّ قَسَتْ قُلُو

قساوت قلبی که بر اثر کثرت گناه سخت شده و اثری از عطوفت و « ةِ کَالْحِجارَ 
مهربانی در آن نیست، تشبیه به سنگ شده است و به خاطر ذکر ادات تشبیه و عدم 

 باشد. ذکر وجه شبه، تشبیه مرسل و مجمل می
تر های برخی از اهل کتاب را از سنگ هم سختقرآن کریم سردی و قساوت دل

شود و ها جاری میها شکافته شده و آب از آنرا برخی از سنگدانسته است، زی
 شکند. برخی نیز از خشیت خدای متعال در هم می

 تر از سنگ)اشدّ قسوة( نکرد به خاطر ایجاداینکه در ابتدا قلب را تشبیه به سخت
آمادگی مخاطب جهت پذیرش است و فقط به تأخیر انداختن این جمله هم بسنده 

قابل پذیرش برای مخاطب شود، آن را « اشد قسوة»برای اینکه مفهوم  نکرده، بلکه
 دهد:قدم توضیح میبهبا سه جمله به ترتیب و قدم

 ریزش آب از سنگ؛ أ(
 شکافتن سنگ به خاطر ریزش آب از آن؛ب( 

 ج( خضوع و سقوط سنگ در برابر خشیت خدا.
ساز مورد سوم است. اما این انسان که ادعای درک و شعور دو مورد اول، زمینه 

 تر کرده باشد.دارد، ممکن است تکبر و غرور، دلش را از این سنگ هم سخت

 . تصویرسازی برافراشتن کوه 2 .1

های گوناگون چهره لجوج و متمرد یهود را معرفی نموده است. قرآن کریم به شیوه
ها ریشه دوانیده است. این قوم به رغم اسرائیل در برابر حق در نهاد آنیگیری بنجبهه

رسند و اندکی بعد، ، دیر به باور میمشاهده معجزات بسیار توسط حضت موسی
 دارند. می دست از معتقداتشان بر

تورات را دریافت نمود و از کوه طور به سوی قومش  هنگامی که حضرت موسی
یمان گرفت تا به احکام تورات عمل کنند. از آنجا که این قوم ها پباز گشت، از آن

رائیل شیوه اسرفتند، قرآن کریم برای گرفتن پیمان از بنیمتمرد و لجوج زیر بار نمی
 ( 5/414: 5914طبرسی، )کار بسته است.بسیار عجیبی را به
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ده و ش اسرائیل، کوه طور از جا کندهبه باور مفسرین هنگام پیمان گرفتن از بنی
، 11/ 2: 5914، طبرسی، 42/ 1تا: طوسی، بی)ها قرار گرفت.بالای سر آن

( 511/ 4: 5201و زمخشری،   931/ 51: 5240، رازی، 1/90: 5251طباطبایی، 
وا أَنَّ نویسنده تفسیر المیزان ذیل آیه شریفه  ةٌ وَ ظَنُّ هُ ظُلَّ  هُ وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ کَأَنَّ

ةٍ وَ اذْکُرُوا مَا فِ یوَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَ  قُونینَاکُمْ بِقُوَّ کُمْ تَتَّ ( همین 515اعراف: ).هِ لَعَلَّ
 ک: طباطبایی،)ر.مضون را در ضمن نقل روایاتی از شیعه و سنی نقل نموده است.

5251 :1 /901) 
؛ 543/ 1تا: زی است)فراهیدی، بییخ و بن کندن چیبه معنای از ب« نتق»کلمه 

به معنی ابر پیوسته و طولانی « ظلة»( و کلمه 130تا: راغب اصفهانی، بی
زی است یا به معنی سقف، بال پرنده و هر چی( 510/ 1: 5910است)مصطفوی، 

(  بنابراین معنی 51/931: 5240؛رازی، 209/ 5تا: فکند.)زمخشری، بییه بیکه سا
هُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَ »عبارت  وا أَنَّ ةٌ وَ ظَنُّ هُ ظُلَّ این است که کوه از « وْقَهُمْ کَأَنَّ

 اسرائیل قرار گرفت.جا کنده شد و بسان سایبانی بالای سر بنی
اسرائیل چه زیبا صورت گرفته است. تصویرسازی بالا رفتن کوه روی سر بنی

شبیه و عدم ذکر وجه شبه برداری از تشبیه مرسل و مجمل به خاطر ذکر ادات تبهره
ا ابر است نه سقف، چر« ظلة»بهترین شیوه برای بیان این منظور است. مقصود از 

که سقف متصل به دیوار یا ذکر شده است، درحالی« نتقنا»که در ابتدای آیه واژه 
 باشد.ستون می

الای باسرائیل تحت فشار قرار گرفته بودند، لذا متزلزل بودن کوه با توجه اینکه بنی
ها تشبیه شده به ابر معلق در آسمان که به هیچ چیزی اتصال ندارد و نیز فرو سر آن

افتادن کوه به ریزش ابر و سایه انداختن کوه به گسترانیدن آن تشبیه شده است، لذا 
بهترین تصویرسازی برای بیان این حادثه عظیم شده است. ظاهراً حادثه عظیم و 

مرد و اسرائیل بر تتواند اراده آهنین بنیبالای سر می خطیری مانند برافراشتن کوه
ار رو تناسب بسیها پیمان بگیرد، ازاینلجبازی با پیامبر خدا را بشکند و از آن

 معناداری میان پیمان گرفتن و برافراشتن کوه وجود دارد.
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 .  تصویرسازی به پا ایستان آب، بسان کوه3 .1

سربازان تا دندال مسلح را پشت سر خود دیدند، اسرائیل فرعون و  هنگامی که بنی
به فرمان خداوند مهربان عصایش را به دریا زد، ناگهان دوازده راه  حضرت موسی

: کر.شکافته شد و آب در سمت چپ و راست بسان کوهی عظیم به پا ایستاد.)
 ( 9/513: 5911؛ همو،  1/900: 5914طبرسی، 

؛ یکی شکافتن دوازده راه و دیگری انباشتن جا رخ داددر حقیقت دو معجزه در این
(؛ 101/ 42: 5240های عبور.)رازی، ها مانند کوهی عظیم در کناره راهآب

عَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَکاَنَ کلُ  نَا إِلیَ یفَأَوْحَ  وْدِ  مُوسیَ أَنِ اضْرِب بِّ فِرْقٍ کاَلطَّ
 ( 19.)شعراء: مِ یالْعَظِ 

وْدِ الْعَظِ فِرْ  کلُ »در عبارت  ، تشبیه مرسل و مجمل به کار رفته است، «میقٍ کاَلطَّ
دن شزیرا ادات تشبیه ذکر شده، اما وجه شبه حذف است. در این عبارت انباشته

های آب در اطراف دوازده راهِ عبور در رود نیل به کوه بزرگ تشبیه شده است و دیواره
اسرائیل شکافته شده و بنی های بزرگی است که در مقابل چشمانگویای شاهراه

ها انباشته شده است. انبوه عظیم از انباشته ها در کنار آنهای درون این شاهراهآب
یار به نقش بسها دارد. گزینش واژه مناسب برای مشبهها اشاره به بزرگی راهشدن آب

 کند.تأثیرگذاری در ایجاد تصویر می
(، با این حال با واژه 229/ 1تا: بی به معنی کوه عظیم است)فراهید،« طود»واژه 

ای دارد، گویا توصیف شده که حکایت از عظمت و بزرگی خارق العاده« عظیم»
؛ طبرسی، 101/ 42: 5240های دوازدگانه آب)رازی، ارتفاع هر یک از توده

 نیز که« فلق»( تا انتهای افق دیدگان در آسمان امتداد داشت. واژه 531/ 1: 5914
( از زوایه 512/ 1تا: ح، فجر و هر پدیده عجیب است)فراهید، بیبه معنای صب

 دیگری اشاره به این اعجاز دارد. 
و حذف آن، « فضرب فانفلق»عطف بر جمله مقدر است، یعنی « انفلق»فعل 

بود. ای نگویای این نکته است که میان دستور خداوند و ضربه زدن به دریا فاصله
 واقع شدن حکم در اولین زمان ممکن است،)ابنتعقیب نیز که به معنی « فاء»

اشاره به این دارد که میان زدن عصا و « کان»و « فلق»( در فعل 515/ 5تا: هشام، بی
رو ینای وجود نداشته است، از اشکافته شدن دریا و به پا ایستان انبوه آب هیج فاصله
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چرا که هر چه را افزاید، نیز بر این تعجب می« کان»جمله اسمیه و فعل ناقصه 
 خداوند بخواهد گویا انجام شده است.

 .  تصویرسازی منحرفان سنگدل4 .1

ترین عامل قساوت قلب و سنگدلی، گناه است. های دینی، مهماز منظر آموزه
مُوعُ إِلاَّ لِقَسْوَةِ الْقُلُوبِ وَ مَا قَسَتِ »فرمایند: می حضرت امیرالمؤمنین تِ الدُّ مَا جَفَّ

نُوبالْقُلُو ها خشکد و دلها نمیها، جز به خاطر سختی دل؛ اشکبُ إِلاَّ لِکَثْرَةِ الذُّ
 (5/15: 5911ه، یابن بابو«.)شوندجز به خاطر فزونی گناه سخت و سنگین نمی

 شوند،قرآن کریم کسانی را که در برابر یاد پروردگار و آیات الهی خاشع نمی
ه اسرائیل تشبیرخی از اهل کتاب از جمله بنیها را به حال بسرزنش نموده و حال آن

( است که به خاطر آرزوهای طولانی، سنگدل 2/211: 5201کرده)زمخشری، 
 (51/ 53: 5251شدند.)طباطبایی، 

ذیأَ لَمْ  هِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لا یأْنِ لِلَّ بُهُمْ لِذِکْرِ اللَّ کُونُوا ینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُو
ذکَ  مَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَ یالَّ

َ
رٌ مِنْهُمْ یهِمُ الْْ

 ( 51.)حدید: فاسِقُون
مَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ کَثِ یمِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَ »عبارت 

َ
اره به اش« رٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ یهِمُ الْْ

دارد و به زیبایی وجه  امت اسلام و امت حضرت موسی سه نقطه مشترک میان دو
 کند.شبه را تبیین می

( 911/ 3: 5914امبرانشان)طبرسی، یشان و پین ای. فاصله افتادن زمان طولانی ب5
کند، ها را نمایان میو گویای آن است که گذشت زمان چهره واقعی برخی از انسان

اند و منتظر آمدن حتی ده روز تحمل نکردهاسرائیل زیرا همان طور که برخی از بنی
از کوه طور نشدند و زشتی درونی خویش را در قالب پرستش  حضرت موسی

گوساله به نمایش گذاردند، برخی از امت اسلامی نیز با گذشت زمان کوتاهی از 
های حضرت در مورد اهل بیت[ از جمله جانشینی رحلت نبوی، گویا همه توصیه

 را به باد فراموشی سپردند. ینحضرت امیرالمؤمن
. قساوت قلب و اشاره به خروج از اطاعت پروردگار دارد)همان( چرا که قلب 4

پذیری ندارد، از زیّ عبودیت سنگدل از آنجا که در مقابل حق خشوع و انعطاف
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( چه زیبا نافرمانی برخی از امت اسلامی 51/ 53: 5251خارج است.)طباطبایی، 
 به نمایش گذارده است. به امت حضرت موسی را در قالب تشبیه

/ 2: 5201؛ زمخشری،43/215: 5240. رویگردانی اکثریت از حق)رازی، 9
ای که حوادث تلخ و هولناکی را در تاریخ رغم زدند، از جمله ( به گونه211

 و رویگردانی از این خاندان. احترامی به ساحت قدس اهل بیتبی

 گونه عصاتصویرسازی چهره مار. 5. 1

ا رَآها تَهْتَزُّ تصویرسازی چهره اژدهاگونه عصا  به مار در آیات  ...أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّ
ی مُدْبِراً وَ لَمْ  ها جَانٌّ وَلَّ بْ یکَأَنَّ ( چه زیبا پرده 45؛ قصص: 50)نمل:...ا مُوسییعَقِّ

هره دگرگون دارد. تشبیه اژدها به مار نقش مهمی در شناسایی چاز راز اعجاز برمی
عصا دارد. برای بیان جنبش و حرکت سریع اژدها، آن را به مار تشبیه نموده 

( قرآن کریم در 929/ 51: 5251و طباطبایی، 4143/ 1ق: 5254است.)شاذلی، 
 پی بیان حرکت و جنبش سریع اژدها است که حیرت آور و معجزه آفرین است.

عجازی شد، گویا اا تبدیل به مار نمیعصا مبدل به مار شده نه شبیه به آن و اگر عص
صورت نگرفته است، زیرا آنچه که باعث تعجب و حیرت شد تبدیل عصا به مار 

های اعراف و ( که در سوره501اعراف: «)نٌ یثُعْبانٌ مُب»بوده است. با توجه به عبارت 
شعراء آمده است، هیچ گونه تشبیهی صورت نگرفته، چرا که حقیقتاً عصا تبدیل به 

خیز و حرکت سریع اژدها به مار وژدها شده است، ولی در آیات مذکور، جستا
ماند.)طباطبایی، تشبیه شده است که در این صورت هیچ اشکالی باقی نمی

5251 :51 /922 ) 
چه  گردد نه عصا،میبه اژدها)ثعبان( بر« ها»توان گفت که ضمیر ن بیان مییبا ا

به اژدها شد و گویا وقتی حضرت عصا را آنکه به محض انداختن، عصا تبدیل 
کند و سرّ آن خیز میوانداخت و نگاه کرد، اژدهایی دید که همانند یک مار، جست

رو ای نیست، ازاینهم این است که بین انداختن عصا و تبدیل به اژدها شدن فاصله
شود میاشاره به این دارد که قدرت خداوند اگر به چیزی تعلق بگیرد، ناگهان انجام 

ا رَآها»تعقیب در فعل « فاء»و   نیز گویای این مطلب است.« فَلَمَّ
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 ای در داستان حضرت موسیهای استعاره. تصویرپردازی2

بررسی جنبه  های زیبایی شناختی در داستان حضرت موسیترین جلوهاز مهم
 و زباناستعاری واژگان است. زنده نمودن جمادات، سخنور و فصیح جلوه دادن بی

القای معانی پنهان و نارسا به مخاطب، همگی به یاری استعاره است.)جرجانی، 
ای ( کابرد استعاره بهترین ابزار جهت تصویرسازی حقایق دینی و وسیله210 تا:بی

 (210: 5251جهت خلجان تفکر و تعقل است.)شادی، 
کی که یهای مجاز لغوی، عبارت از تشبیهی است استعاره به عنوان یکی از گونه

از طرفین آن حذف شده باشد و همیشه همراه با علاقه مشابهت است.)ر.ک: 
 ( 524/ 4سبکی، 

به تعبیری استعاره عبارت از استعمال لفظ در غیر ما وضع له، همراه با علاقه 
مشابهت بین معنی حقیقی و معنی مجازی است و همیشه همراه با قرینه مانعه از 

ستعاره چیزی جز تشبیه مختصر نیست.)خطیب معنای اصلی است و در واقع ا
( به تعبیر سکاکی استعاره آن است که  یکی از دو طرف تشبیه 454: 5242قزوینی، 

به ذکر و از آن اراده طرف دیگر تشبیه شود با این ادعا که مشبه همان مشبه
 (421: 5255است.)تفتازانی، 

سیاسی و اجتماعی دوران گیری از استعاره به زیبایی اوضاع خداوند با بهره
را به تصویر کشیده است. از جمله چهره ستمگران طاغوتی که  حضرت موسی

اسرائیل، همان متمردان شدند و سیمای برخی از بنیدر طول تاریخ سد راه حق می
لجوج را که در سنگر خودی با حضرت بودند، با بهرمندی از صنعت استعاره در 

 است. محضر همگان به نمایش درآورده

 . تصویر سازی اوج خضوع و خشوع1 .2

قرآن کریم اوج خشوع و خضوع را به بهترین شکل ممکن تصویر سازی نموده 
و  دهداسرائیل دستور ورود خاضعانه و خاشعانه به دروازه میاست. آنجا که به بنی

شِئْتُمْ رَغَداً وَ ادْخُلُوا الْبابَ  ثُ یةَ فَکُلُوا مِنْها حَ یوَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْ فرماید: می
ةٌ نَغْفِرْ لَکُمْ خَطا داً وَ قُولُوا حِطَّ د[ یاد آریز به ی؛ و ]ننیدُ الْمُحْسِنیاکُمْ وَ سَنَزیسُجَّ

د، ید، فراوان بخورید و از هر کجای آن خواستیین شهر درآیم: بدیهنگامی را که گفت
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ز. تا ید: ]خداوندا[ گناهان ما را بریید و بگویی[ درآکنان از در ]بزرگو سجده
 (11م افزود.)بقره: یکوکاران را خواهی[ نم، و ]پاداشییخطاهای شما را ببخشا

داً »مفسرین ذیل عبارت  (، واژه 515؛ اعراف: 512نساء: «)وَ ادْخُلُوا الْبابَ سُجَّ
پذیر امکان اند، زیرا ورود با حال سجود،های مختلفی تعبیر نمودهرا به گونه« سجداً »

 نیست. 

ذیل « داً سج»سیوطی و طیب در تفسیرشان، بعد بررسی اقوال پیرامون مراد از واژه 
تواضع، خضوع « سجداً »نویسند، یکی از اقوال اشاره دارد که مراد از آیه مذکور می

 (15/ 5: 5202؛  سیوطی، 25/ 4: 5911و خشوع است.)طیب، 
و ادخلوا الباب »سجده، لذا مراد از جمله با توجه به عدم امکان ورود در حال 

کند، تواضع است، زیرا اوج خضوع و خشوع هنگام سجده تجلی می« سجّدا
رو، خشوع یا خضوع تشبیه به سجده شده و مشبه که خضوع یا خشوع باشد ازاین

به)مستعارمنه( است، ذکر شده، لذا در این عبارت حذف گردیده و سجده که مشبه
 کار گرفته شده است.ه تصریحیه بهاز صنعت استعار

سجودنا و »نیز مبتدا حذف شده است، و در اصل بوده « و قولوا حطّة»در جمله 
( کنایه از اینکه در پیشگاه خداوند 31/ 5: 5240بلاغی، «)عبادتنا حطة لذنوبنا

متعال باید به حقارت خویش معترف بود و آن را بر زبان آورد، تا مورد مغفرت الهی 
بگیریم. حقارت و کوچکی انسان تشبیه به شئ در حال سقوط شده است و از قرار 

شده است و حطة به معنای زمینگیر شدن و افتادن است)ابن « حطّة»آن تعبیر به 
 رساند.(، لذا اوج حقارت و کوچکی انسان را می414/ 1تا: بیمنظور، 
ط حذف شده، باشد ذکر و آن شئ در حال سقو« حطّة»به)مستعارمنه( که مشبه

برداری شده است. بنابراین تصویرسازی لذا از صنعت استعاره تصریحیه بهره
خضوع، خشوع و حقارت انسان توسط استعاره در این آیه، جلوه دیگری از اعجاز 

 است. حیرت برانگیز در داستان حضرت موسی
اشاره به این باشد که بدون تعلل و  «و قولوا حطّة»شاید حذف مبتداء در جمله 

اسرائیل دوباره از فرمان خداوند متعال اما بنیکردند، فوت وقت باید استغفار می
ذ»سرپیچی نموده و آن را به باد تمسخر گرفتند با این جمله که  لَ الَّ  ظَلَمُوا قَوْلًا نَ یفَبَدَّ

ذیغَ  که به معنای گندم « حنط»گفتند  «حطة»( و به جای 13بقره: «)لَ لَهُمْ...یق یرَ الَّ
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( با این رفتار دوباره چهره لجوجانه و متمردانه خود 423/ 5: 5914است.)طبرسی، 
 را آشکار کردند.

 . تصویر سازی دگراندیشی بنی اسرائیل2 .2

دانستند حضرت موسی پیامبر خداست، اما باز هم ایشان اسرائیل با اینکه میبنی
وَ قَدْ  یا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنیلِقَوْمِهِ  وَ إِذْ قالَ مُوسیدادند: ر میرا مورد آزار و اذیت قرا

هِ إِلَ  یتَعْلَمُونَ أَنِّ  هُ یرَسُولُ اللَّ بَهُمْ وَ اللَّ هُ قُلُو ا زاغُوا أَزاغَ اللَّ الْقَوْمَ  یهْدِ یلا کُمْ فَلَمَّ
 (1.)صف: نیالْفاسِق

آوردند و به آسانی به سهولت ایمان نمی این قوم لجوج با مشاهده معجزات فراوان 
دادند و در مقابل معبودان دروغینی مانند گوساله سر به سجده ایمان از کف می

 شود.اسرائیل اشاره میهای بنیهای از دگر اندیشینهادند. در اینجا به نمونهمی
خواهد به کتاب خدا که مصدق تورات و انجیل است . قرآن کریم از یهود می5

یمان بیاورند و نخستین منکران به قرآن کریم نباشند و به بهای اندکی آیات الهی را ا
قاً لِمَا (؛ 5/403: 5914معامله نکنند)ر.ک: طبرسی،  وَ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّ

لَ کَافِرٍ بِهِ وَ لَا تَشْتَرُوا بِآ قُونِ  یایإِ  لًا وَ یثَمَناً قَلِ  یاتِ یمَعَکُمْ وَ لَا تَکُونُوا أَوَّ  :.)بقرهفَاتَّ
یست، نسبت اشتری به ایمان حقیقی ن« لاً یثَمَناً قَلِ  یاتِ یوَ لَا تَشْتَرُوا بِآ»( در عبارت 25

رو، آیات الهی به کالا تشبیه شده و یکی از خصوصیات کالا تعویض آن است ازاین
 گیرد. که توسط خرید و فروش صورت می

اند و برخی از آن را منکر رخی از تورات ایمان آوردهخداوند متعال کسانی را که به ب
 ( 901/ 5: 5914نماید.)طبرسی، اند، سرزنش میشده

هایشان آمده و آنچه از کفر و اعراض یهود از ایمان به حقانیت نبوی که در کتاب
اند، به فروش آخرت و خرید دنیا تعبیر شده های دنیا که به دست آوردهلذت

فرماید اینان کسانی هستند که کالای زودگذر ( و می132/ 9 :5240است)رازی، 
ذناپذیر آخرت را فروختند: های پایاندنیا را خریده و نعمت  نَ اشْتَرَوُایأُولئِكَ الَّ

نْ یالْحَ  فُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یا بِالْخِْرَةِ فَلا یاةَ الدُّ  (11.)بقره: نْصَرُونیخَفَّ
 توان دو گونه استعاره جاری نمود:میدر این عبارت، 
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أ( به جای تعبیر از جایگزینی کفر و ایمان از خرید کالای پست دنیا و فروش 
به تعبیری کفر و ایمان تشبیه به کالا شده و  های اخروی سخن رفته است.نعمت

های کلا خرید و فروش آن است. است و از ویژگی« اشْتَرَوُا»قرینه آن هم 
ارمنه( که کفر و ایمان است ذکر شده، لذا استعارۀ تصریحیه تبعیه به)مستعمشبه

 است.
ب( انتخاب و گزینش کالا تشبیه به تبدیل و تعویض شده است. تبدیل و تعویض   

« اشتری»به)مستعارمنه( حذف شده و به جای آن از خصوصیاتش که خرید مشبه
کار رفته بعیه بهباشد ذکر شده است، لذا در عبارت مذکور استعارۀ مکنیه ت

 (513/ 5251:5است.)صافی، 
طلب و دنیاپرست یهود را به تصویر کشیده است که باز در این آیه نیز چهره رفاه

بستر امتحان الهی شکست خوردند و عهد و پیمان شکستند و حقایقی را که در 
است، به باد فراموشی سپرده و آخرت  تورات درباره حقانیت نبی مکرم اسلام

ش را به بهای ناچیز متاع دنیا فروختند و چشم بر حقیقت بستند. قرآن کریم با خوی
 این تصویر سازی حیرت برانگیز گوشه دیگری از زیبایی را نمودار کرده است.

منتظر بودند و  . قوم یهود با شناخت کامل از زمان و مکان نبوت پیامبر اکرم4
نمودند: ارت به آمدن حضرت میها را بشآن پیامبرانشان از جمله حضرت عیسی

هِ إِلَ  یلَ إِنِّ یإِسْرائ یا بَنیمَ یسَی ابْنُ مَرْ یوَ إِذْ قالَ ع قاً لِما بَ یرَسُولُ اللَّ  یدَ ینَ یکُمْ مُصَدِّ
راً بِرَسُولٍ  وْراةِ وَ مُبَشِّ ا جاءَهُمْ بِالْبَ  یمِنْ بَعْدِ  یأْتیمِنَ التَّ ا هذا وناتِ قالُ یاسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّ

( اما هنگامی که رسالت حضرت را  درک نمودند به حقیقت، 1.)صف: نٌ یسِحْرٌ مُب
 پشت پا زدند. 

هِ م این عهد شکنی را در آیه شریفه قرآن کری ا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّ وَ لَمَّ
قٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِ  ذِ یمُصَدِّ هُمْ لَا نَ أُوتُوا الْکِتَابَ کِ یقٌ مِنَ الَّ هِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ کَأَنَّ تَابَ اللَّ

 ( به تصویر کشیده است. 505)بقره: عْلَمُونی
اختن های آن، تعبیر به اندتوجهی به تورات و عمل نکردن به توصیهدر این آیه، از بی

 اعتنایی شده است. کتاب به پشت سر، همراه با بی
هِ کِتَابَ »به « نَبَذَ »نسبت دادن واژه  تعبیر مجازی است، زیرا یهود واقعا این « اللَّ

 اعتنایی، به آن عمل نکردند.کار انجام ندادند، بلکه با بی
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ذِ ینَبَذَ فَرِ »در عبارت  هِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ یقٌ مِنَ الَّ دن عمل نکر« نَ أُوتُوا الْکِتَابَ کِتَابَ اللَّ
ا پشت سر سی شده که چیزی راعتنایی به تورات به صورت تمثیلی، تشبیه به کو بی

در حقیقت به معنی انداختن چیزی است و در اینجا به « نبذ»انداخته است. واژه 
معنی عمل نکردن است، زیرا چیزی که مورد اقبال قرار نگیرد، دور انداخته 

 (452/ 5251:5شود.)صافی، می
ز ا به)مستعارمنه( حذف شده است وشود مشبهچیزی را پشت سر انداختنه می

شود بیان شده است، که می« نَبَذَ »اعتنایی است که در قالب فعل های آن بیژگییو
استعاره مکنیه تبعیه. این آیه نیز تمرد لجوجانه یهود را به صورت محسوس به تصویر 

 کشیده است.

 . تصویر سازی کتمان حق3 .2

/ 5: 5914کردند)طبرسی، اسرائیل که حق را کتمان میشناسایی رؤسای بنی
وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَکْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ ( به زیبایی در آیه 455

 ( به تصویر کشیده شده است. 24)بقره: تَعْلَمُون
در اصل به معنای پوشیدن « لبس»واژه « وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ »در عبارت 

( در 191تا: باشد.)راغب اصفهانی، بیشتبه کردن نیز میلباس است و به معنی م
ه شده حق به انسانی تشبی«. تلبسوا»است به قرینه « حق»پنداری واقع، یک نوع جان

به آن « تلبسوا»باشد، تحت عنوان ماده و از خصوصیات انسان که پوشیدن لباس می
ه مکنیه تبعینسبت داده است. ترفند پوشاندن و کتمان حق در قالب استعاره 

 تصویرسازی شده است.

 .  تصویرسازی قساوت قلب4 .2

را  اسرائیل با چشم، معجزۀ زنده شدن گاو توسط حضرت موسیبا اینکه بنی
هُ  ییحْ یفَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا کَذلِكَ دیدند  و معرفی قاتل توسط گاو را شنیدند،  اللَّ

کُمْ تَعْقِلُوناتِهِ یآکُمْ یرِ یالْمَوْتَی وَ  اما باز هم به خاطر قساوت قلبی  (19)بقره: لَعَلَّ
مَّ قَسَتْ ثُ رو قرآن کریم در آیه شریفۀ که داشتند دست از لجاجت برنداشتند. ازاین

رُ مِنْهُ تَفَجَّ یکَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا  یقُلُوبُکُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِ 
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نْهَارُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا 
َ
قُ فَ یالْْ قَّ هِ وَ مَا یهْبِطُ مِنْ خَشْ یخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا یشَّ ةِ اللَّ
ا تَعْمَلُوناللَّ   ( این نوع سنگدلی را تصویر سازی نموده است.12)بقره: هُ بِغَافِلٍ عَمَّ

اده کار رفته است، زیرا ماستعاره مکنیه تبعیه به« قُلُوبُکُمْ ثُمَّ قَسَتْ »در عبارت 
به قلب نسبت داده شده است. به تعبیر تفسیر المیزان، قساوت در قلب به « قسوة»

منزله صلابت در سنگ است و سختی قلب توسط آیه مذکور بیان شده است.)ر.ک: 
کوه و صخره  (  قلب به چیزهای سخت مانند409 - 404/ 5: 5251طباطبایی، 

تشبیه شده و از خصوصیات آن سختی و سفتی است که نفوذ ناپذیر است و این نفوذ 
به قلب نسبت داده شده است. قلب مشبه)مستعار « قسوة»ناپذیری را در قالب واژه 

به)مستعارمنه(. مستعارمنه حذف شده و از لوازم آن که سفتی له( و کوه و صخره مشبه
د، کن، زیرا همان طور که آب در صخره و کوه نفوذ نمیو سختی است ذکر شده است

ها نشان داده به آن آیات الهی که تحت عنوان معجزات توسط حضرت موسی
 گذارد.ها تأثیری نمیدر نهاد آنشود می

 . تصویرسازی کثرت خطا5 .2

لَنْ یهود معتقد بود که به خاطر گناهانش چند صباحی بیش عذاب نخواهد شد؛ 
ارُ إِلاَّ أَ تَمَسَّ  ها دو رو، خداوند متعال در جواب آن( ازاین10)بقره: اماً مَعْدُودَةً ینَا النَّ

 ( 43/ 5: 5914آیه بعد را نازل نمود.)طبرسی، 
ارِ هُمْ ابُ النَّ ئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحیئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطیمَنْ کَسَبَ سَ  بَلیآیه شریفه 
ها دارد که بسان چتری بر قامت ( اشاره به کثرت گناهان آن15)بقره: فیها خالِدُون

 یهود سایه انداخته است.
ور شدن کار رفته به زیبایی غوطهبه« ئَتُهُ یوَ أَحاطَتْ بِهِ خَط»ای که در عبارت استعاره

اسرائیل در منجلاب گناه را به تصویر کشیده است، زیرا کثرت گناه توسط انسان، بنی
ای که خلاصی از آن غیر ممکن گیرد به گونهرا در برمیتمام قلب او 

( کثرت گناه به منجلابی تشبیه شده که اگر کسی 451/ 5: 5251است.)طباطبایی، 
  گیرد.در آن فرو رود توان بیرون رفتن از او را گرفته و سراسر وجودش را فرامی

منجلاب خطا به مرداب تشبیه شده است. خطا مشبه)مستعار له( و مرداب و 
به)مستعار منه( است. مرداب و منجلاب حذف شده و از لوازم آن فرو رفتن و مشبه



 

 

وه
جل

اش
زیب
ی 
ها

در 
ویر 

ص
ی ت
خت

نا
.../ 

نی
ربا

ق
 

78 

ذکر شده است، لذا این استعاره مکنیه تبعیه « احاطت»در رگرفتن تحت عنوان لفظ 
 فعل است.« احاطت»است، چرا که 

 . تصویرسازی حمایت و پشتیبانی 6 .2

رساند. درباره حضرت ا یاری میهای مختلف پیامبرانش رقرآن کریم به گونه
نیز آیات زیادی حکایت از حمایت پروردگار مهربان از آن حضرت است  موسی

 شود: که به برخی از آن اشاره می
است که  های حضرت موسی. حمایت شدن توسط برادر یکی از درخواست5

وَ نَجْعَلُ لَکُمَا  كَ یقَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِ خداوند متعال آن را مستجاب نمود؛ 
بَعَکُمَا الْغَالِبُوناتِنَا أَنْتُمَا وَ یکُمَا بِآیصِلُونَ إِلَ یسُلْطَاناً فَلَا   ( 91.)قصص: مَنِ اتَّ

در تقویت و حمایتش  حال حضرت موسی« كَ یسَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِ »در عبارت 
توسط برادرش به حال دست به گونه تمثیل، تشبیه شده که توسط بازوان تقویت 

: 5251به)مستعارمنه( که تقویت دست باشد ذکر شده است)صافی، یابد مشبهمی
 لذا استعار تصریحیه تبعیه است.  ،(40/411

 «ت محکم کردمبازویت را به وسیله برادر»گرچه احتمال دارد مراد از این جلمه 
/ 51: 5251کنایه از این باشد که تو را به وسیله برادرت تقویت نمودم)طباطبایی، 

تقویت  یابد وکنایه از ید باشد، زیرا دست توسط بازوان تقویت می« عضد»(  که 91
گیرد.)ر.ک: صافی، دست کنایه از قدرت است، چون کارها توسط آن انجام می

عرفی نیز خود زور بازوان کنایه از قدرت است،  ( در محاورات411/ 40: 5251
ه عضدک»گوییم: چنانچه در دعا نمودن دیگران گاهی می  «. شد اللَّ

مانع از این احتمال است، زیرا تقویت و حمایت حضرت به « كَ یبِأَخِ »اما عبارت 
وَ چنین درخواستی نموده است.  همراهی برادرش است و خود حضرت موسی

)طه: .یأَمْر ی* اشْدُدْ بِهِ أَزْری * وَ أَشْرکِْهُ ف یراً مِنْ أَهْلی* هارُونَ أَخیزوَ  یاجْعَلْ ل
43-94) 
بود، زیرا  . احسان و شفقت پروردگار از بدو تولد شامل حال حضرت موسی4

در مرئی و منظر ربوبیت تربیت یافت، خداوند ملاحتی در چشم او ایجاد نمود به 
/ 1: 5914گردید)طبرسی، دید، عاشق و شیفته وی میمی ای که هر کس او راگونه
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ابُ  یهِ فِ یأَنِ اقْذِفِ های پروردگار مهربان است؛ ( که این از برترین حمایت51 وتِ التَّ
احِلِ یلْقِهِ الْ یمِّ فَلْ یالْ  یهِ فِ یفَاقْذِفِ  ةً كَ مَحَ یتُ عَلَ یوَ عَدُوٌّ لَهُ وَ أَلْقَ  یأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِ یمُّ بِالسَّ بَّ

 ( در آیه مذکور سه نمونه استعاره بکار رفته است.93.)طه: ینِ یوَ لِتُصْنَعَ عَلَی عَ  یمِنِّ 
احِلیلْقِهِ الْ یفَلْ »أ( در عبارت  ان امر است، گویا دریا به انس« لْقِهِ یفَلْ »، فعل «مُّ بِالسَّ

عارمنه( مستبه)کند. انسان که مشبهمطیعی تشبیه شده که اوامر پروردگار را اجرا می
 «القی»پذیری است در قالب فعل است حذف شده و از خصوصیاتش که اطاعت
 ذکر شده است، لذا استعاره مکنیه تبعیه است. 

ییتُ عَلَ یوَ أَلْقَ »ب( در عبارت  ةً مِنِّ ، القای محبت پروردگار به حضرت «كَ مَحَبَّ
ای که هر که او را ببیند شیفته و دلباخته وی گردد و خرسند به گونه موسی
( این معنی به شکل استعاری بیان شده است، 51/ 1: 5914ک: طبرسی، ر.شود.)

را  فراگرفته و  زیرا محبت پروردگار چون لباسی زیبا تمام قامت حضرت موسی
بت به لباس زیبا علاوه بر باطن، صورت ظاهری حضرت را جذاب نموده است، مح

به)مستعارمنه( حذف گردیده و از خصوصیاتش که و دلربا تشبیه شده و مشبه
 ذکر شده، لذا استعاره مکنیه« تُ یأَلْقَ »پوشاندن و در برگرفتن است در قالب فعل 

 تخییلیه و از نوع تبعیه است. 
این عبارت  است. کار رفتهلیه بهیاستعاره تمث« ینِ یعَ  وَ لِتُصْنَعَ عَلی»ج( در عبارت 

است و به باور قتاده در تفسیر مجمع البیان، منظور این است که « القیت»متعلق به 
مهری از خود بر تو افکندم تا زیر نظر من رشد نمایی و در آسایش و آرامش پرورش 

یر ابومسلم کنند و به تعبیابی، زیرا کسی را که زیر نظر بگیرند آسایش او را تأمین می
دهند)همان(. چنانچه در عرف مردم مرسوم است و مراقبت قرار می تحت حفاظت

رو گاهی به صنعتگر که اشیاء ارزشمند مراقبت بیشتری لازم دارد، ازاین
؛ این را پیش چشمانم بساز تا بنگرم و کار به «اصنع هذا علی عینی»گویند:می

حال حضرت ( بنابر این وضعیت و 1/10: 5251درستی به سرانجام رسد.)آلوسی، 
که در مرئی و منظر ربوبی است تا تحت مراقبت و حفاظت قرار گیرد به  موسی

ماند که برای حفاظت و مراقبت از سنگی میحال و وضعیت گنجینه با ارزش و گران
دارند، لذا اول یک تشبیه تمثیلی او، آن را همیشه در مقابل چشمان خود نگه می

ر هایش که در منظه( حذف شده و از ویژگیبه)مستعارمنصورت گرفته است، مشبه
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یه، ذکر شده است، لذا استعاره تمثیل« علی عینی»و مرئی قرار گرفتن باشد، در قالب 
 مکنیه است. 

را به خود اختصاص داده است که  . خداوند پرورش و تربیت حضرت موسی9
ه/ ط«)یلِنَفْسِ  وَ اصْطَنَعْتُكَ »های پروردگار مهربان است. در آیه از برترین  حمایت

 توان استعاره را جست:( به دو گونه می25

به معنی تحقق بخشیدن احسان است و وقتی « اصطناع»أ( به باور طباطبایی ماده 
یعنی آن قدر به او احسان کرد که او را به خود « اصطنع فلان فلانا»شود: گفته می

ده پرورساخته و نمک ، یعنی او«جهیع فلان و خریهذا صن»گویند: نسبت داد و می
 (52/519: 5251اوست.)طباطبایی، 

استعاره تمثیلیه صورت گرفته، چون اول حال « یوَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِ »در عبارت 
به حال کسی تشبیه شده که برخی از پاداشاهان، او را به جهت  حضرت موسی

ار از احسان رو او را سرشها و امتیازات به خودش اختصاص دهد، ازاینشایستگی
به)مستعارمنه( که عبارت از مقرب نموده و با کرامت وی را نوازش نماید، لذا مشبه

های آن که اختصاص یافتن است شدن توسط ملوک باشد، حذف شده و از ویژگی
 کار رفته است. ذکر شده است، لذا استعاره مکنیه از نوع تبعیه به

ت، زیرا کار رفته اسنوع تبعیه به استعاره تصریحیه از« اصطنعتک»ب( در عبارت 
پرورش دادن و تربیت نمودن تشبیه به ساختن چیزی با دقّت و ظرافت شده است. 

ذکر شده است. این عبارت گویای « اصطنع»به)مستعارمنه( که همان ساختن مشبه
دار تربیت و پرورش حضرت این حقیقت است که پرودگار مهربان، به نیکی عهده

ام رسالت الهی است چرا که در ادامه آیات اشاره به رسالت و برای انج موسی
 ا إِلی* اذْهَب یذِکْر یا فیوَ لا تَنِ  یاتیاذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ بِآتبلیغ در این راستا دارد: 

هُ طَغی  (29 – 24.)طه: فِرْعَوْنَ إِنَّ

 . تصویرسازی اوج اعتماد به پروردگار7 .2

کند به گاه عنایت و توجه خاص پروردگار، انقلابی درونی در انسان به پا می
ای که در برابر از دست دادن جانش، متزلزل نشده و دست از اعتقادش بر گونه
دارد. ساحران بعد از تهدید فرعون گفتند هیچ خطایی از ما سر نزده که مستحق نمی
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نازل شده  ه بر حضرت موسیشکنجه باشیم جز آنکه به آیات پروردگارمان ک
ا بِآ( 151/ 2: 5914ایم.)طبرسی، ایمان آورده ا إِلاَّ أَنْ آمَنَّ ا یوَ مَا تَنْقِمُ مِنَّ نَا لَمَّ اتِ رَبِّ

نَا أَفْرِغْ عَلَ  نَا مُسْلِمِ یجَاءَتْنَا رَبَّ  (541 :.)اعرافنینَا صَبْراً وَ تَوَفَّ
نا أَفْرِغْ عَلَ »در عبارت  تشبیه  در برگرفتن صبر تشبیه به دربرگرفتن آب« نا صَبْراً یرَبَّ

گیرد، صبری به ما بده شده است، یعنی همان طور که آب تمام قامت انسان را فرامی
 توان در آیه در نظر گرفت: که تمام وجودمان را بپوشاند. دو گونه استعاره می

ده )مستعارمنه( حذف شبهصورت گرفته لذا آب مشبه« صبراً »أ( استعاره در ناحیه 
 توان تصور نمود:است که دو ویژگی می

نویسد . صاحب تفسیر المیزان ویژگی لبریز کردن را در نظر گرفته است و می5
های ما را لبریز از صبر و بردباری کن تا در برابر هیچ منظورشان این بوده که دل

 (451/ 1: 5251ای سر خم نکنیم.)طباطبایی، شکنجه
گرفتن و غرق شدن است و منظور این است که ما را غرق در صبر کن، به . در بر4
بهتر باشد، « اعلین»ای که سراسر وجودمان را فرا بگیرد و شاید این تعبیر به قرینه گونه

ا ها رزیرا صبر بسان ریزش باران یا سیلاب، بر تمام وجودشان ریخته شده و آن
 فراگرفته است. 

در قالب فعل « غرق شدن»و « لبریز شدن»ژگی در هر دو صورت این دو وی
 ذکر شده است، لذا استعاره مکنیه تخیلیه از نوع تبعیه است.« افرغ»

ه به ک« افرغ»به « اغمر»صورت گرفته است یعنی « افرغ»ب( استعاره در ناحیه 
ذکر شده « افرغ»به)مستعارمنه( باشد تشبیه شده است. مشبهمعنای دربرگرفتن می

 (41/ 1: 5251ستعاره تصریحیه تبعیه است.)آلوسی، است، لذا ا

 . تصویرسازی فروکش نمودن خشم8 .2

یل اسرائپرستی بنیهنگامی که صحنه زشت گوساله عِرق دینی حضرت موسی
ور شده و غضبناک گردید و اندکی نگذشت که توانست بر را مشاهده نمود شعله
 عصبانیتش فایق آید. 

ا سَکَتَ عَنْ را در آیه شریفه  ی حضرت موسیخداوند اوج عصبانیت دین وَ لَمَّ
لْوَاحَ وَ فِ 

َ
ذِ  یمُوسَی الْغَضَبُ أَخَذَ الْْ هِمْ ینُسْخَتِهَا هُدًی وَ رَحْمَةٌ لِلَّ نَ هُمْ لِرَبِّ
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( به تصویر کشیده است. در این آیه به سه گونه استعاره در 512 :)اعرافرْهَبُونی
ا سَکَتَ عَ »عبارت   کار رفته باشد: تواند بهمی« نْ مُوسَی الْغَضَبُ وَ لَمَّ

به این شکل که انتهای غضب به سکوت تشبه شده « سکت»أ( استعاره در ناحیه 
به قرینه غضب، زیرا غضب انتها دارد نه سکوت. وجه جامع هم آرامش است. 

ه کند ذکر شدبه میبه)مستعارمنه( حذف شده و سکوت که دلالت بر مشبهمشبه
به معنای انتهای غضب مشتق شده « سکوت»از « سکت»سپس  است.

( لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه 11: 5295ک: الجازم و امین، ر.است.)
 است.

ای که غضب به شخص غضبناک تشبیه ، به گونه«غضب»ب( استعاره در ناحیه 
یه عاره مکنهای خیالی آن که سکوت باشد، ذکر شده است، لذا استشده و از ویژگی

 (503/ 3: 5251لی، یک: زحر.تخییلیه تبعیه است.)
صورت گرفته، چرا که غضب تشبیه به شخص « غضب»ج( استعاره در ناحیه 

های آن که سکوت باشد ذکر شده است، لذا استعاره ناطق شده است و از ویژگی
 (30/ 3: 5251ک: صافی، ر.مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه صورت گرفته است.)

 تصویرسازی حقارت فرعونیان. 9 .2

ماند و روزی سایه ذلت و حقارت قدرت و شوکت زورمداران، همیشه باقی نمی
ها چیره خواهد شد. فرعونیان که داعیه خدایی داشتند و قدرت و سلطنت را بر آن

دانستند سرانجام سرنوشتی تلخ، آنان را فرا گرفت. خداوند مایه مباهات خود می
رت و ذلت آنها سخت مبالغه نموده است. هر گاه از عظمت متعال در حقا

و  بکاه السماء و الْرض»شود: کشیده سخن به میان آید، گفته میزده و رنجمصیبت
(؛ آسمان و زمین بر او 31/ 3: 5914طبرسی، «)أظلم لفقده الشمس و القمر

زی ذلت اگریستند و خورشید و ماه بر مرگش تاریک شدند. قرآن کریم در تصویر س
رْضُ وَ مَا کَانُوا یفَمَا بَکَتْ عَلَ فرماید: و حقایت فرعونیان چه زیبا می

َ
مَاءُ وَ الْْ هِمُ السَّ

کار ( به دو صورت تصویر سازی استعاری در آیه مذکور به43.)دخان: نیمُنْظَرِ 
 رفته است: 
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فرعونیان و است، زیرا ذلت و حقارت حال مرگ « هم»أ( استعاره در ناحیه ضمیر 
ها به کسی تشبیه شده که گویا آسمان و زمین بر او به تعبیری شدت مصیبت آن

 ها گریه نکرد.گرید، بلکه حتی آسمان و زمین بر آنمی
ه هایش کبه)مستعارمنه( که همان مصیبت زده باشد حذف شده و از ویژگیمشبه

تبعیه  تخییلیه از نوع گریه آسمان و زمین باشد ذکر شده است، لذا استعاره تمثیلیه
 است. 

ب( استعاره در ناحیه گریه آسمان و زمین صورت گرفته است، زیرا آسمان و زمین 
به)مستعارمنه( که انسان باشد حذف شده و از به انسان تشبیه شده است. مشبه

خصوصیاتش که گریه است ذکر شده است، لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه 
 است.

بکاه السماء و الْرض و أظلم لفقده »غه در آیه مذکور را در قیاس با مثل اوج مبال
توان دریافت، چرا که در ضرب المثل اشاره به گریه آسمان و می« الشمس و القمر
فرماید وضعیت فرعونیان از آن مصیبت زده زده دارد، ولی در آیه میزمین بر مصیبت

آسمان و زمین نیز نسبت به فرعونیان رو که حتی هم تأسف برانگیزتر است، از آن
 ها گریه نکرد.توجهی نموده و بر آنبی

 . تصویرسازی عشق به گوساله پرستی11 .2

شدت عشق به گوساله پرستی یهودیان نیز از مواردی دیگری است که به زیبایی، 
( با اینکه حضرت 511/ 5: 5201تصویرپردازی شده است.)ر.ک: زمخشری، 

اسرائیل ارائه نمود، ولی گویا چشمی برای دیدن راوانی برای بنیمعجزات ف موسی
کند و حقیقت نداشتند. عشق به پرستش گوساله مانند رنگ که در لباس نفوذ می

شود، سرتاپای وجود یهود را فراگرفته بود. بسان خون که در اعماق بدن جاری می
وَ إِذْ فرماید: کشد و میآلود را به تصویر میخداوند متعال چه زیبا این عشق گناه

ورَ خُذُوا مَا آتَ یأَخَذْنَا مِ  ةٍ وَ اسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَ یثَاقَکُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّ نَاکُمْ بِقُوَّ
 کُنْتُمْ إِنْ  مَانُکُمْ یأْمُرُکُمْ بِهِ إِ یقُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِکُفْرِهِمْ  قُلْ بِئْسَمَا  ینَا وَ أُشْرِبُوا فِ یعَصَ 
 ( 39.)بقره: نیمُؤْمِنِ 
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محبت « عجل»دن است و مراد از یاز ماده اشراب به معنای نوشان« أُشْرِبُوا»فعل 
رساند. در حقیقت گویای به جای محبت، مبالغه را می« عجل»عجل است، کاربرد 

فی قلوبهم »پرستی است. در عبارت عشق و شدت محبت یهودیان به گوساله
خود « محبت عجل»در تقدیر است که در این صورت به جای « حب»واژه « الْعِجْلَ 

به کار رفته! و مخاطب، با هوش و زکاوتش متوجه حذف آن خواهد شد، « عجل»
رو در ( ازاین912/ 5تا: شود.)طوسی، بیزیرا روشن است که گوساله نوشیده نمی

بِهِمُ الْعِجْلَ  یوَ أُشْرِبُوا فِ »عبارت  ك مجاز به کار رفته است؛ یستعاره و ك ای« قُلُو
ن به محبت دیکی کاربرد عجل به جای محبت به گوساله و دیگری نسبت فعل نوشانی

( 5/414و نک: ثعالبی،  44/ 5: 5251ست)طباطبایی، یدنی نینکه محبت نوشیبا ا
فته کار ر به« قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ  یوَ أُشْرِبُوا فِ »و به عبارتی دو نوع استعاره در عبارت 

 است:
به این صورت که به انسان تشبیه شده است و این « قلب»أ( استعاره در ناحیه 

ه و از به)مستعارمنه( حذف شدقابلیت را پیدا نموده که دیگران به او بنوشانند. مشبه
هایش که نوشاندن باشد ذکر شده است، لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع ویژگی

 تبعیه است. 
، به این شکل که عجل به نوشیدنی تشبیه شده «عجل»استعاره در ناحیه ب( 

به)مستعارمنه( حذف شده و از خصوصیاتش که نوشیده شدن باشد ذکر است. مشبه
 شده است، لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه است.

ها را تصویر سازی نموده است. در عبارت در ادامه این آیه عشق و ایمان فاسد آن
ایمان به انسان زورگویی تشبیه شده است. « مَانُکُمْ یأْمُرُکُمْ بِهِ إِ یبِئْسَمَا »

هایش که امر نمودن به زشتی باشد ذکر به)مستعارمنه( حذف شده و از ویژگیمشبه
 ار رفته است.کستعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه بهشده است، لذا در عبارت مذکور ا

 . تصویر سازی چهره فرعون ستمگر11. 2

فرعون و  شناخت دشمن از عوامل مؤفقیت در تبلیغ است، حضرت موسی
شناخت، ولی خداوند متعال اوج سرکشی فرعون را هنرمندانه با ستمگری او را می

هُ »عبارت   ( به تصویر کشیده است.42طه: «)طَغَی إذْهَبْ إِلَی فِرْعَوْنَ إِنَّ
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کند مانند طغیان آب عبارت است از هر چیزی که از حد تجاوز می« طغی»واژه 
( اسم آن 1/519تا: و طغیان باد بر قوم عام.)ازهری، بی در زمان حضرت نوح

( سرکشی فرعون را 912/ 4تا: به معنای تجاوز از حد است.)فیومی، بی« طغیان»
ای تشبیه نموده که در حال طغیان است. گویا غرور و نخوت سرتاپای هبه رودخان

به)مستعارمنه( حذف شده و از شود. مشبهفرعون را گرفته که انگار منفجر می
هایش که طغیان است ذکر شده است، لذا استعاره مکنیه تخییلیه از نوع تبعیه ویژگی

ا انه و مستبدانه فرعون ربه کار رفته است و به بهترین شکل ممکن چهره متکبر
 تصویرسازی نموده است.

 های تصویرپردازی کنایی در داستان حضرت موسی. جلوه3

رعایت ادب، تصویرسازی، استدلال، تزیین سخن و نیز جذابیت بخشیدن به 
برداری از کنایه است. قرآن کریم از همه معیارهای سخن از علل گوناگون بهره
بخشد، ه و به همه قواعدی که به گفتار زیبایی و عمق میزیبایی در سخن استفاده کرد

ی سخن ترین اسلوب زیبایتوجه نموده است. در این میان کنایه که از مؤثرترین و بلیغ
 کند.است، نقش مهمی در عمق بخشیدن به سخن و زیباسازی آن ایفا می

ای هرینلفظی را که معنای غیر حقیقی آن مورد نظر باشد کنایه گویند، و چون ق
ندارد تا از اراده معنای حقیقی جلوگیری کند اراده معنای حقیقی آن نیز جایز 

 شود که لازمهبه لفظی گفته می« کنایه»( در حقیقت، 201: 5255است.)تفتازانی، 
 معنای آن اراده شود گرچه اراده معنای حقیقی آن نیز جایز است.

ترین عامل زیبایی آفرینی در مهمهای کنایه و ترین ویژگیدو بُعدی بودن از مهم
ه یعنی سخاوتمند و هنگامی ک« کثیر الرماد»شود سخن ادبی است. وقتی گفته می

های سقف خانه تار عنکبوت بسته است، یعنی خانه متروکه است و گویند کنارهمی
 اند. توجهیا اهل خانه نسبت به بهداشت بی

، بلکه پیش از آنکه چیزی بگوید آفریندگوید و هم تصویر میکنایه هم سخن می
های سخن را گذارد. کنایه هم ویژگیسازد و در معرض نمایش میتصویر آن را می

، سازدگوید و سخن تصویر نمیدارد و هم خصوصیات نقاشی. نقاشی سخن نمی
 سازد.گوید و هم تصویر میاما کنایه هم سخن می
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های ناب اسلامی ز آموزهکه سرشار ا اسلوب کنایه در داستان حضرت موسی
های تصویری آن مورد بررسی و ای دارد که به برخی از جلوهاست، جایگاه ویژه

 گیرد.تحلیل قرار می

 . تصویرسازی شدت ندامت1 .3

اسرائیل پس از اینکه فهمیدند چه اشتباه بزرگی نمودند که به پرستش گوساله بنی
ا سُقِطَ فضمن آیه شریفه  پرداختد، سخت پشیمان شدند. خداوند متعال در  یوَ لَمَّ

وا قالُوا لَئِنْ لَمْ یدیأَ  هُمْ قَدْ ضَلُّ نا وَ یهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّ غْفِرْ لَنا لَنَکُونَنَّ مِنَ یرْحَمْنا رَبُّ
ا سُقِطَ ف»ها را در عبارت ( شدت پشیمانی آن523)اعراف: نیالْخاسِر  یوَ لَمَّ

هُ یدیأَ  واهِمْ وَ رَأَوْا أَنَّ به تصویر کشیده است. در تفاسیر تعابیر مختلفی در « مْ قَدْ ضَلُّ
وجود دارد که به دو نمونه اشاره « سقط فی ایدیهم»مورد تحلیل کنایه در عبارت 

 شود:می
انشان قرار گرفتن بلا در دست« سقط فی ایدیهم»أ( به باور طبرسی منظور از عبارت 

رود که سخت پشیمان شده باشد)طبرسی، یکار ماست و این تعبیر در مورد کسی به
ای  بلا بر ( به عقیده طباطبایی، به گونه411/ 2: 5244؛ ثعلبی، 193/ 2: 5914

شان در آن قرار گرفته است و این تعبیر در هایها مسلط شده بود که گویا دستآن
 رود که به آثار سوء رفتارشان مبتلا شدند.)طباطبایی،مورد کسانی به کار می

5251 :1 /423) 

ه اند به اینکه شأن کسی که از کار زشتش بب( برخی تعبیری متفاوت بیان نموده
خورد، این است که از شود و بر ارتکاب آن حسرت و اندوه میشدت پشیمان می

فشارد تا کنده شود گیرد، آن قدر آن را میروی غم و اندوه دست خود را به دندان می
افتادن انگشت در کف دست( «)هِمْ یدیأَ  یسُقِطَ ف»عبارت و در دستش بیفتد، لذا 

/ 9؛ حقی بروسوی، 415/ 4: 5251کنایه از شدت پشیمانی است.)ر.ک: بغدادی، 
 (931/ 5: 5251؛ نووی، 421

اسرائیل هر دو تعبیر کنایه از شدت پشیمانی است؛ تعبیر اول یعنی تسلط بلا بر بنی
کند و تعبیر دوم که عبارت از سقوط انگشت حکایت از اوج پشیمانی و ندامت می
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ها را به هایشان به خاطر گزیدن از روی ندامت است، شدت ندامت آندر دست
 ( 422: 5242کند.)قزوینی، صورت عینی تصویرسازی می

تعبیر دوم شامل دو بخش است یکی گزیدن انگشت است به خاطر تأثر و تأسف 
 فتادن آن در دست. و ندامت و دومی بریده شدن انگشت و ا

شاید تعبیر دوم صحیح نباشد، زیرا بریده شدن انگشت و افتادن آن در دست دور 
از واقعیت است، مگر اینکه بخواهیم شدت ندامت را به صورت کنایی تصویرسازی 
کنیم، اما تعبیر اول که پیامد و آثار سوء عمل زشت گوساله پرستی، بر تمام زندگی 

 تر است.ت، تعبیری زیباتر خواهد بود و به واقع نزدیکها سایه انداخته اسآن

 . نا امید کردن2. 3

اسرائیل درخواست رؤیت پروردگار شرمانه بنیهای بییکی دیگر از درخواست
خواستند که اگر خدا را با چشم نبینند به او ایمان  است که از حضرت موسی

ا جاءَ مُوسیوَ ها در آیه شریفه آورند، لذا تقاضای آننمی هُ یلِم لَمَّ مَهُ رَبُّ قاتِنا وَ کَلَّ
وَ لکِنِ انْظُرْ إِلَی الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ  یكَ قالَ لَنْ تَرانیأَنْظُرْ إِلَ  یقالَ رَبِّ أَرِن

ا وَ خَرَّ مُوسی یتَران هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّ ی رَبُّ ا تَجَلَّ ا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ صَعِق فَلَمَّ اً فَلَمَّ
لُ الْمُؤْمِنیتُبْتُ إِلَ   ( بیان شده است.529)اعراف: نیكَ وَ أَنَا أَوَّ

 به نقل از جمهور بیان« رؤیت»اقوالی را پیرامون  «مجمع البیان»صاحب تفسیر 
مجبور به طرح آن در میقات شد و با اینکه  دارد که سرانجام حضرت موسیمی

تعالی از محالات است، ولی مقصودش این بود که از رؤیت ذات باریمی دانست 
طریق لطف جوابی از جانب پروردگار داده شود. خداوند متعال پاسخی قاطع به 

ها خط بطلان های احمقانه آنبه درخواست« لَن ترانی»ها داد و با عبارت آن
 (2/190: 5914ک: طبرسی، ر.کشید.)

ها از خداوند متعال از جانب آن که حضرت موسیرسد این تعبیر به نظر می
به کار « ارهم ربّ »درخواست نموده باشد درست نباشد، زیرا باید عبارت 

 ( 911/ 52: 5240ک: رازی، ر.برد.)می
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واست کند که اگر چه درخنویسنده تفسیر مجمع البیان در ادامه این نکته را بیان می
ت حقیقی نیست، بلکه تحصیل علم رؤیت با چشم شده است، اما منظور رؤی

 (2/195: 5914است.)طبرسی، 
نویسنده تفسیر تبیان مراد از دیدن در آیه مذکور را کنایه از علم ضروری گرفته 

 (191/ 2تا: شود.)طوسی، بیاست که در آخرت برای انسان حاصل می
ن اجل از آ این تعبیر نیز شاید درست نباشد، زیرا شأن و مقام حضرت موسی

است که دارای چنین علمی نسبت به ذات باری تعالی نباشد، به ویژه که ایشان با 
 تعالی هم کلام نیز شده است.حضرت باری

به باور علامه طباطبای مراد از دیدن در آیه مبالغه است و کنایه از علم حضوری 
زار ز بیچیاست، مانند علم انسان به اینکه نسبت به فلان چیز علاقمند و یا از فلان 

است، که این علم نه با حواس محسوس و نه با عقل و فکر، از هیچ کدام تحقق 
یابد، بلکه از این جهت است که برای ذات انسان حاضر است و در این آیه نمی

این چنین درخواستی نموده است که  شریفه منظور این است که حضرت موسی
 سبت به پروردگار پیدا کند و بهعلم حقیقی و واقعی و به تعبیری علم حضوری ن

عنوان مبالغه از آن تعبیر به رؤیت شده است که خداوند متعال حتی این گونه علم 
رده کار ببه« لن ترانی»رو عبارت داند، ازایننسبت خودش را برای دیگران محال می

 (491/ 1: 5251ک: طباطبایی، ر.است.)
کنایه از « یإِنِ اسْتَقَرَّ مَکانَهُ فَسَوْفَ تَرانفَ »کار بگیریم، عبارت هر تعبیری را که به

شگفت انگیزی را در برابر  رو صحنهمحال بودن و نا امید نمودن است، ازاین
 نماید.ها را تصویرسازی میآفریند و محال بودن و نامید کردن آنشان میچشمان

 . تصویرسازی خودخواهی و شیفتگی به دنیا3. 3

ی به دنیا از خصوصیات برجسته یهود است. خداوند متعال دنیا پرستی و شیفتگ
وْهُ أَبَداً بِمَ یوَ لَنْ ها را در آیات شریفه حرص و طمع و دل بستگی به دنیای آن ا تَمَنَّ

مَتْ أَ  هُ عَلِ یدِ یقَدَّ الِمِ یهِمْ وَ اللَّ اسِ عَلَی حَ یمٌ بِالظَّ هُمْ أَحْرَصَ النَّ اةٍ وَ مِنَ ینَ * وَ لَتَجِدَنَّ
ذِ  رُ أَلْفَ سَنَةٍ وَ مَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ یوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ ینَ أَشْرَکُوا یالَّ رَ یعَمَّ عَمَّ

هُ بَصِ  ( به تصور کشیده است. عدد هزار در 31-31)بقره: عْمَلُونیرٌ بِمَا یوَ اللَّ
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ها عمر کنند باز هم ر اندازه آن، کنایه از کثرت است، چه اینکه ه«أَلْفَ سَنَةٍ »عبارت 
 باشند.شوند و اسیر دنیا میسیر نمی

پسندد  و دوست ندارد چیزی ها را فقط برای خودش میقوم یهود همه خوبی
دُّ وَ یمَا برد. در آیه شریفه نصیب دیگران بشود و از محرومیت دیگران لذت می

ذِ  لَ عَلَ ینَ أَنْ یلْمُشْرکِِ نَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ لَا ایالَّ هُ یکُمْ مِنْ خَ ینَزَّ کُمْ وَ اللَّ رٍ مِنْ رَبِّ
هُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِ یخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ ی وَدُّ یما »( عبارت 501)بقره: میشَاءُ وَ اللَّ

ذِ  د برسکنایه از این است که اگر خیری به مسلمانان « نَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ یالَّ
گرایانه یهود را رو، بینش تبعیض( ازاین441 /5: 5251شوند.)صافی، ناراحت می

 تصویرسازی نموده است.

 . تصویرسازی عمل به وظیفه4. 3

اسرائیل باعث شده است که خداوند متعال به صورت شکنی مکرر بنیپیمان
خُذُوا ما »عبارت ها را در ها میثاق بگیرد و عمل به وظایف آنانگیزی از آنشگفت

ةٍ وَ اذْکُرُوا ما فِ یآتَ  خش طور که قبلًا ببه صورت کنائی بیان نماید. همان« هِ یناکُمْ بِقُوَّ
هُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا ابتدایی آیه شریفه  وا أَنَّ ةٌ وَ ظَنُّ هُ ظُلَّ وَ إِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ کَأَنَّ

ةٍ وَ ایآتَ  قُونیذْکُرُوا مَا فِ نَاکُمْ بِقُوَّ کُمْ تَتَّ ( بیان شد و در قالب استعاره 515 :)اعرافهِ لَعَلَّ
خُذُوا »شدت پیمان گرفتن را تصویرسازی نمود، در بخش پایانی آیه مذکور عبارت 

ةٍ وَ اذْکُرُوا ما فِ یما آتَ  کنایه از عمل به تکلیف و آمادگی جهت انجام وظیفه « هِ یناکُمْ بِقُوَّ
/ 51: 5240؛ رازی، 119/ 2: 5914نماید.)ر.ک: طبرسی، ازی میرا تصویرس

رو، انسان هنگام تصمیم بر انجام وظیفه باید با ( ازاین3/545: 5251، ؛ صافی931
 اراده قوی اقدام نماید.

 گیرینتیجه

های انتقال مفاهیم و هدایتگری، آفرینش تصاویری است که در از بهترین شیوه
ت های تصویرساز داستان حضرشود. تحلیل و بررسی مؤلفهبستر قصه ساخته می

دارد. عوامل پدیدآورنده تصاویر در پرده از راز شگفت زیبایی آن برمی موسی
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که « کنایه»و « استعاره»، «تشبیه»عبارت است از  داستان حضرت موسی
 گذارد.ای از اعجاز قرآن کریم را به نمایش میگوشه

با رویکرد تحلیل و بررسی زیبایی شناختی  موسیپرداختن به داستان حضرت 
 کند: انگیزی میافزایی اعجابو فنون ادبی در دو محور، معرفت

های اصلی داستان مانند معرفت و شناخت تر شخصیتنخست شناخت دقیق
، مادر ایشان و آسیه است که به صورت فنی در ذهن انسان جایگاه حضرت موسی

مقابل چهره فرعون ستمگر را به زیبایی بازسازی  کند و درتصویرآفرینی می
 نماید.می

کشد و اسرائیل را به تصویر میدوم شناخت دقیق چهره متمردانه و عصیانگر بنی
رسد که چرا خداوند متعال اصرار دارد که یهود هرگز با انسان به این درک می

 دهد. مسلمانان روی خوش نشان نمی
توان با رویکردهای شناختی این داستان را میرسد بررسی زیباییبه نظر می

 نویسی، موفقیت در تحصیل دانش، مبانیگوناگون مانند فنون سخنوری، فنون قصه
اعتقادی، تربیت و اخلاق، رمز موفقیت در مبارزه با طاغوت، معرفی الگوهای 

 ایهای تازهجهادی، نهادینه کردن صبر و مقاومت و... تلفیق نمود و از گذر آن افق
 های مختلف گشود.برای تحقیق و پژوهش فراروی دانشوران رشته

 
 
 

 منابع و مآخذ:

 قرآن کریم

 اول، قم: کتاب  چاپ(، علل الشرائع، 3132ه، محمد بن على)یابن بابو

 فروشی داوری.

 دار  سوم، بیروت: چاپتا(، لسان العرب، منظور، محمد بن مکرم)بیابن

 صادر.
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 بخانه چهارم، قم: کتا چاپتا(، مغنی اللبیب، بن یوسف)بیهشام، عبداللهابن

 .الله العظمی مرعشی نجفیتیآ

 ل فى معانى ی(، لباب التاو3032)ن على بن محمدیبغدادى، علاءالد

 ه.یاول، بیروت: دار الکتب العلم چاپل، یالتنز

 (آلاء الرحمن فى تفس3057بلاغى، نجفى محمد جواد ،)چاپقرآن، ر الی 

 اول، قم: بنیاد بعثت.

 (مختصر المعان3033تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عمر ،)اول،  چاپ، ی

 قم: دارالفکر.

 تا(، کتاب المطول و بهامشه ـــــــــــــــــــــــــــــ)بی

 چهارم، قم: مکتبه الداوری. چاپ، فیرشرید میة السیحاش

 ان ی(، الکشف و الب3055م)یهشابورى، ابواسحاق احمد بن ابرایثعلبى ن

 .یاء التراث العربیحااول، بیروت: دار  چاپر القرآن، یعن تفس

 (مصطفی، البلاغة الواصحة، 3013جازم، علی و مصطفی امین ،)چاپ 

 اول، کراچی: مکتبة البشری.

 انیعلم الب یتا(، أسرار البلاغة فجرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمان)بی ،

 اول، بیروت: دار الکتب العلمیه. چاپ

 ان، بیروت: دارالفکریر روح البیتا(، تفسل)بییحقى بروسوى، اسماع. 

 (الدراسات الصوتیه عند علماء التجوید، 3050حمد، غانم قدوری ،)چاپ 

 اول، عمان: دار عمار.

 ل، او چاپ تا(، مفردات ألفاظ القرآن،ن بن محمد)بییراغب اصفهانى، حس

 .القلمروت: دار یب

 (اعجاز القرآن والبلاغة النبو5772رافعی، مصطفى صادق ،)چاپة، ی 

 روت: دار الکتاب العربی.یهشتم، ب

 (3133رضایی، غلامعباس و سید پیمان حسینی ،)« تصویرپردازی هنری

پژوهشنامه نقد ادب عربی، « با تکیه بر تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه

 .362-301، ص 1شماره 
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 عة و یدة و الشریر فى العقیر المنی(، التفس3033بن مصطفی)لى، وهبة یزح

 روت: دار الفکر المعاصر.یدوم، ب چاپالمنهج، 

 اول، بیروت: دار صادر. چاپتا(، اساس البلاغة، زمخشری، محمود)بی 

 (3070ــــــــــــــــ)چاپل، ی، الکشاف عن حقائق غوامض التنز 

 .یدار الکتاب العرب :روتیسوم، ب

  ،ص یشرح تلخ ی، عروس الأفراح فتا()بیعلى بن عبد الکافىسبکى

 .یةالمکتبة العصر :اول، بیروت چاپ، تحقیق: هنداوی، عبدالصمد، المفتاح

 فصلنامه « های تصویر هنری در قرآنمؤلفه»، (3130)سیدی، سید حسین

 .332-372، ص 50یراز، پیاپیاندیشه دینی دانشگاه ش

 خانه کتاب :ر المأثور، قمیالدر المنثور فى تفس، (3070)الدینسیوطی، جلال

 .ة الله مرعشى نجفییآ

 چاپ، اسالیب البیان و الصورة القرآنیة، (3036)شادی، محمد ابراهیم 

 .دانشگاه الازهر :اول، مصر

 (التصویر الفنی فی القرآن، 3052شاذلی، سید بن قطب بن ابراهیم ،)چاپ 

 شانزدهم، قاهره: دار الشروق.

 چاپ(، فى ظلال القرآن، 3035ـــــــــــــــــــ)ــــــــ 

 روت: دارالشروق.یهفدهم، ب

 چاپ(، الجدول فى اعراب القرآن، 3033م)یصافى، محمودبن عبد الرح 

 مان.ید مؤسسة الإیروت: دار الرشیچهارم، ب

 چاپر القرآن، یزان فى تفسی(، الم3030ن)ید محمد حسیى، سیطباطبا 

 ه قم.ین حوزه علمیمدرس اسلامى جامعهپنجم، قم: دفتر انتشارات 

 (تفس3100طبرسى، فضل بن حسن ،)اول، تهران:  چاپر جوامع الجامع، ی

 ه قم.یت حوزه علمیریانتشارات دانشگاه تهران و مد

 چاپر القرآن، یان فى تفسی(، مجمع الب3105ـــــــ)ـــــــــــــ 

 سوم، تهران: انتشارات ناصر خسرو.
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  خ یر القرآن، مقدمه شیان فى تفسیتا(، التبحسن)بیطوسى، محمد بن

اء التراث یروت: احیرعاملى، بیق: احمد قصیآغابزرگ تهرانى، تحق

 العربى.

 یرپردازی هنریتصو»، (3136)پور، زینه و حمیده سادات محسنیعرفت 

، مطالعات «میات و رزق و روزی در قرآن کریآب  به مثابه منشأ ح

 .33-31ال اول، شماره دوم، ص قرآنی و فرهنگ اسلامی، س

 چاپب، یح الغی(، مفات3057ن رازى، ابوعبدالله محمد بن عمر)یفخرالد 

 اء التراث العربى.یسوم، بیروت: دار اح

 نشر هجرت ، قم:دوم چاپ، نیتا(، کتاب العفراهیدی، خلیل بن احمد)بی. 

 ر یبالکب الشرح یر فى غریتا(، المصباح المنومى، احمد بن محمد)بییف

 موسسه دار الهجرة. دوم، قم:  چاپللرافعى، 

 (الایضاح فی 3050خطیب قزوینی، جلال الدین محمد بن عبدالرحمان ،)

اول، بیروت: دار الکتب  چاپعلوم البلاغة المعانی و البیان و البدیع، 

 العلمیة.

 (التحق3167مصطفوى، حسن ،)اه م، تهران: بنگیکلمات القرآن الکر یق فی

 نشر کتاب. ترجمه و

 (معجم المصطلاحات البلاغیة و تطورها، بیروت: 5770مطلوب، احمد ،)

 مکتبة لبنان ناشرون.

 (مراح لب3030نووى جاوى، محمد بن عمر ،)د لکشف معنى القرآن ی

اول، بیروت: دار الکتب  چاپن الصناوی، یق: محمد أمید، تحقیالمج

 ه.یالعلم

 (جواهر البلاغة، 3163هاشمی، سید احمد ،)ششم، قم: حقوق  چاپ

 اسلامی.

 

  

 


